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 مقدمه .1

محدوديت منابع آب، افزايا تقاضاي آب، توزيع ناهمگون زماني و مکاني آب شيرين به لحاظ 

کمي از يک طرف و محدوديت و مشــکلات روزافزون کيفي از طرف ديگر، تأمين منابع آب را 

 Linaqing)اي قرن حاضر تبديل نموده استهترين چالادر بسياري از کشورها به يکي از مهم

and et al,2012) با افزايا جمعيت کشورها و ايجاد تقاضا براي دسترسي به منابع آب بيشتر .

ــعيت توزيع نامتوازن زماني و که از ويژگي ــت و همچنين وض ــعه اس هاي جوامع در حال توس

هاي تأمين و عرضه آب ختمکاني منابع آب در مقايسه با مراکز جمعيتي، سرعت توسعه زيرسا

سته پابه ضا بينتوان ضا پيا رود و در عمل بخشي از تقا ست. به اين پاي رشد تقا پاسخ مانده ا

ترتيب مديريت تأمين و عرضه منابع آب از چند دهه پيا دوران فراواني را پشت سرگذاشته و 

خواهد بود و  نفعان دشواروارد دوره کمبودها شده است. در چنين وضعيتي جلب رضايت ذي

هاي جدي روبرو شــده اســت. در کنار محدوديت در بســياري از موارد مديريت آب با  چالا

بايست به نيازهاي منابع آبي، اقدامات ناشي از طي مسير شتابزده رشد و توسعه که بالأجبار مي

 هاي ناشي از آنجمعيت رو به  رشد جهان پاسخ دهد و همچنين تغييرات اقليمي و خشکسالي

مفهوم پايداري به وضعيتي اشاره دارد که  (.Ralston,2016:95)افزوده استبر پيچيدگي اوضاع 

سلبيني ثابت مياي قابل پيادر آن منابع طبيعي براي آينده هاي آينده کاها پيدا مانند تا رفاه ن

شود ابي ميريزي يا پروژه ارزيآل زماني که تأثير بالقوه يک سياست، برنامهنکند. در حالت ايده

ضعيت کلي منابع براي  شده و هم تأثير مثبت يا حداقل خنثي بر و شتر منجر  بايد هم به رفاه بي

شته باشد در چنين حالتي است که مي  Pearce and et)توان از مقوله پايداري حرف زدآينده دا

al,1989.)  ست از ضعيتي که مبتني بر اين تعريف عام از پايداري؛ پايداري منابع آبي عبارت ا و

در آن منابع آبي به صــورتي مديريت شــده که علاوه بر تأمين رفاه و نياز يک نســل، در جهت 

ـــهم  تأمين نياز و رفاه آيندگان تلاش گردد و در واقع مديريت منابع آبي با هدف حفاظت از س

 نسل حاضر و نسل آينده صورت گيرد.

سي، ح سيا شرايط  سته به  ستدر واقع پايداري منابع آبي واب محيطي و هيدرولوژيکي يات، زي

ست. از ديدگاه حافظ ضا به ترقي در  ،(Hafeznia and et al,2013:2-3)نياا سي ف سيا مديريت 



   111بي  منابع آ يداريفضا بر پا ياسيس يريتمد يهانقا مؤلفه ينظر يلتحل _____________________

ابعاد چهارگانة اقتصـــادي، اجتماعي، فرهنگي و عمراني هم در دو مقياس خرد و کلان هويت 

ـــده، در جهت بهره ـــاس روندهاي ايجاد ش ـــيده، تا بر اس از امکانات و برداري عقلاني بخش

سيل ساني، در مسير توسعة متعادل و موزون در کشور حرکت کندپتان بنابراين  .هاي طبيعي و ان

ضا و الگوهاي منتج از آن مي سي ف سيا ضاي جغرافيايي و بنيانمديريت  ستي توانند ف هاي زي

ـــدت تحت تأثير قرار مي  دهند. الگوهاي مديريتموجود در آن، بالأخص منابع آبي را به ش

ترين خصيصه اين الگوها پديده هاي خاصي هستند که مهمسياسي فضا هر يک داراي ويژگي

ـــت، به نحوي که ميزان تمرکز در هر يک از اين الگوها از حيث بالا و پايين بودن  تمرکز اس

محيطي تحت تواند مقوله پايداري منابع آب را در ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و زيستمي

ــا که پايداري منابع آبي را ترين مؤلفهدهد. از جمله مهم تأثير قرار ــي فض ــياس هاي مديريت س

ــعاع قرار ميتحت ــه مؤلفه:الش ــامل س ــيمات  .3مديريت اجرايي؛ .2گذاري؛قانون .1دهد ش تقس

ست. در پژوها شوري( ا سي)ک شده سيا سئله پايداري منابع آبي انجام  هايي که در ارتباط با م

هاي آن پرداخته شده است و در مواردي که از مسئله پايداري و معلولاست عمدتاً به توصيف 

جنبة تحليلي به اين مسئله پرداخته شده است بيشتر مسائل اقليمي در يک منطقه جغرافيايي مد 

سئله پايداري کمتر مورد بررسي قرار       ضا بر م سياسي ف ست. بنابراين اثرات مديريت  نظر بوده ا

هاي مديريت ضــر در صــدد اســت تا از ديدگاه تئوريک نحوه تأثير مؤلفهاند. پژوها حاگرفته

سياسي فضا بر پايداري منابع آب را بررسي کند. تا با کمک به گسترش معلومات در اين حوزه، 

 ترين علل ناپايداري منابع آبي مورد توجه و بررسي قرار گيرند.مهم

 روش تحقيق.2

ــر، روش تح با توجه به ماهيت پژوها ــيفيحاض ــورت توص تحليلي و گردآوري  -قيق به ص

باشــد. تحليل اطلاعات نيز به اي و از بين منابع اســنادي و اينترنتي ميکتابخانهها به شــيوة داده

 صورت کيفي و استنتاجي انجام گرفته است.
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 مباني نظري .3

 سياست و فضا.1ـ3

د که اين امر موجب برداشت گيرهاي مختلفي مورد بحث و بررسي قرار ميمفهوم فضا در رشته

و تعاريف مختلفي از اين مفهوم شده است. از ديدگاه علم جغرافيا که بيشتر مفهوم فضاي 

کند که حضور و دخالت انسان جغرافيايي مطرح است، اين فضا به طور کلي وقتي معنا پيدا مي

هايي از آن بخا در ميان باشد و فضاي جغرافيايي حاصل رابطة انسان و طبيعت است. بنابراين

مستقيم ندگي انسان ارتباط مستقيم يا غيرکرة زمين که در ارتباط با انسان قرار دارند و به نحوي با ز

شود. فضاي جغرافيايي شامل محيط طبيعي، محيط مصنوع ناميده مي« فضاي جغرافيايي»دارند

بنيادي علم جغرافيا به لحاظ  علم (.Mokhtari Hashi,2022:4)انسان و خود انسان است

سازي، سياست يعني جوهره حاکميت، فرمانروايي ي است و به لحاظ کاربردي علم فضاشناسفضا

ترين سطوح تا بالاترين سطوح آن. همواره بين سياست و فضا رابطه و اعمال قدرت از پايين

وژي و از طريق نهادهاي وجود دارد. سياست به واسطه مورد حمايت قرار دادن ايدئول

ها، ها، جريانشده از جامعه انساني، شبکهزي و مجري تصميم بر فضا که تشکيلساتصميم

ير سياست بر جغرافيا و پذيرد. تأثگذارد و از آن تأثير ميها و نظاير اينهاست تأثير ميساخت

تأثير جغرافيا بر سياست، برخي از انديشمندان حوزه جغرافيا را تا آنجا پيا برده که متقابلاً 

با عنوان: جغرافيا قبل از هر چيز دانا سياسي است را ارائه دهند. به صورتي که  ايگزاره

هايي خا  کننده سياستکنند و دنبالافزاري در جامعه عمل ميها به عنوان بُعد نرمايدئولوژي

بگذارند. سياست  هاي مورد قبول خويا بر فضاي جغرافيايي تأثيرباشند و با تصويب سياست

به عنوان فرايند و ساختار فضاي جغرافيايي به عنوان فُرم، همواره با يکديگر داراي و ايدئولوژي 

  .(Hafeznia and et al,2010:127)رابطه اي متقابل هستند
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 مدل مفهومي رابطه متقابل سياست و فضا :(1شكل)

 
 (Source: Hafeznia and et al,2010:128) 

ياســي بر فضــاي جغرافيايي، دگرگوني فضــايي و تأثير تصــميمات ســياســي و عملکردهاي ســ

اجتماعي را به دنبال دارد که به توليد نيروهاي فضــايي منجر شــده و اين نيروهاي اجتماعي در 

ست سيا صلاح  سي باعث تغيير و ا سيا ساختارهاي  سي ميهمه  سيا گردند و ها و عملکردهاي 

شي و ايدئولوژي و پيا ضا و تحول   ميهاي آنها را نيز مفرضحتي نظام ارز کند. از آنجا که ف

ســياســت داراي تحرک و پويايي هســتند و تغيير هر يک از اين دو مؤلفه زمينه ســاز تغيير در 

ضا به  ضا بايد تدوين و اجرا گردد. ف ست مختص به آن ف سيا ضايي  ست، لذا در هر ف ديگري ا

أثير قرار طور جبري در حال تغيير و تحول اســت و به صــورت متقابل ســياســت را تحت ت

 (.Hafeznia,2008)دهدمي

 . مديريت سياسي فضا2-3

مفهوم مديريت سياسي فضا، در برگيرنده دو الگوي ثابت و متغير است، در الگوي ثابت اهداف 

کشورها، حفاظت و دفاع از استقلال، يکپارچگي سرزمين، مرزها، منافع و هويت کشور و 

، نقا نظارتي، سازماندهي سياسي فضا و شهروندان، افزايا قدرت ملي، حفظ امنيت کشور

دهي به بندي بهينة فضاي جغرافيايي کشور، مديريت و ادارة بهينة سياسي کشور، شکلتقسيم

ريزي، برقراري عدالت فضايي و اجتماعي، شبکه سراسري ارتباطات و اطلاعات، آمايا، برنامه

د رفاه عمومي، سياست خارجي زيست، تنظيم و تضمين همگرايي ملي، ايجامديريت بهينه محيط
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و غيره در بين همه کشورها مشترک است. در الگوهاي متغير، مديريت سياسي فضا بر اساس 

ساخت)بسيط(، فدرال و ... در اداره شکل نظام سياسي کشور، يعني الگوهاي متعدد، اعم از تک

 .(2015:199al, et and radeyMirh)امور کشور مؤثر خواهد بود

فرمانروايي خود، ناگزير از هاي انساني و اعمال اي اداره فضاي سکونتگاهها برحکومت

مراتبي همراه با سازمان اداري متناظر با آن هستند، تقسيمات بندي فضا در شکل سلسلهتقسيم

فضاي درون کشوري ويژگي سياسي دارد که در برخي وجوه با دولت ملي و کشور همسان 

هايي چون سرزمين، مردم، حاکميت و ت مستقل از ويژگياست. بدين معني که کشور يا دول

حکومت به رسميت شناخته شده برخوردار است و واحدهاي تقسيماتي درون کشوري نيز داراي 

سياسي هستند که اين قلمرو را مديريت  -قلمرو سرزميني، سکنه مشخص و سازمان اداري 

 Hafeznia)هايي نيز دارندشور تفاوتکنند. در عين حال واحدها تقسيماتي درون کشوري با کمي

and Kaviani Rad,2014:218) مسئله اصلي در يک ساختار سياسي اين است که ميزان .

توان گفت که در ميان زدايي را ادامه داد. ميه حد باشد و تا چه حد بايد تمرکزتمرکزگرايي تا چ

ي گوناگون از نظر توزيع و هاي سياسي کنوني جهان به اندازه تعداد کشورها، نظام سياسنظام

توان پيدا پخا فضايي قدرت وجود دارد که دو نمونه کاملاً مشابه و يکسان را نمي

ها درجه يا طيفي از توزيع يا اين مسئله بدين دليل است که دولت (.Cameron,2005:244)کرد

 ت است.اند که با نمونه ديگر متفاوتمرکز قدرت را در پهنه سرزمين خود به وجود آورده

 . الگوهاي مديريت سياسي فضا3ـ3

 الگوي متمرکز)بسيط(.1ـ3ـ3

کشور فرانسه است. ناپلئون اين شيوه مديريت  ،الگوي مشخص مديريت سياسي متمرکز در جهان

را در اين کشور نهادينه کرده است. در صورتي که قبل از ناپلئون فرانسه با يک سيستم سياسي 

هاي مکاني با طرح مديريت سياسي فضا در اين دوره، وابستگي غيرمتمرکز اداره شده است، اما

آفريني و محلي مردم فرانسه را مجبور کرد که قدرت را در فرانسه متمرکز کنند. در اين نقا

تاريخي، پاريس به عنوان هسته اصلي انتخاب و به نمادي از يکپارچگي براي فرانسه تبديل 

بسياري از کشورها مورد استفاده قرار گرفت و در حال  گرديد. پس از فرانسه الگوي متمرکز در
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دولت  (.Glassner,1993:100)شوندکشور با سيستم متمرکز مديريت مي 150حاضر در حدود 

متمرکز به صورتي يکپارچه و مبتني بر وحدت عناصر تشکيلاتي، جمعيتي و سرزميني واحد با 

دد. در چنين کشورهايي، واحدهاي گرشخصيت حقوقي واحد و قانون اساسي واحد اداره مي

حکومتي)استان، شهرستان و...( فاقد حاکميت بوده و به عنوان واسطه بين شهروندان و حکومت 

-ملي نقا ايفا مي کنند و کليه امور حاکميتي از طريق حکومت ملي اعمال مي

در  هاي محليدر اين سيستم حکومتي ميزان اعتماد به دولت (.Rosenbloom,1989:86)گردد

اهميت هاي جزئي و کمترين سطح خود قرار دارد و تفويض اختيار به آنها، شامل فعاليتپايين

شود. معمولاً ريزي شده از اختيارات حکومت مرکزي محسوب مياست و  معمولاً فعاليت برنامه

پذير عمودي شکل گرفته است در اين نوع نظام سياسي که بر پاية ديوان سالاري اطاعت

هاي مذاکره و پشت پرده اي به وسيلة نفوذ اشخا  و مهارتمدي و فساد در سيستم شبکهناکارآ

ساخت و متمرکز، يک حکومت در حکومت تک (.Coulson,1995:9)کندنقا مهمي ايفا مي

-مرکزي با اقتدار کامل وجود دارد. براي آساني مديريت، کشور ممکن است به چند واحد، استان

سيم شده باشد، اما موجوديت و نيز اختيارات آنها به اراده و خواست مرکز ها، نواحي و مناطق تق

تواند واحدها را از بين ببرد يا بنا به صلاحديد خود وابسته است. مرکز هر زمان که بخواهد مي

ساخت دولت تک "هرمان فاينر" (.,2012:335Alam)واحدهاي جديدي به جاي آنها ايجاد کند

اي که ده است: دولتي که در آن همة اختيارات و اقتدار در مرکز يگانهرا بدين صورت تعريف کر

 (. Finer,1971:244)اداره و کارگزاران آن به طور قانوني در سراسر کشور حضور دارند

 الگوي فدرال .2ـ3ـ3

فدراليسم به منزله شکلي از نظام سياسي، به دو سطح متمايز حکومت نيازمند است که هيچ يک 

لحاظ حقوقي يا سياسي تابع ديگري نيست. بنابراين، ويژگي اصلي آن عقيده به حاکميت از آنها از 

الگوي مديريت  "رابينسون"از ديدگاه انديشمنداني چون (. Heywood,2012:237)مشترک است

يکي از  (.Adhikari, 1997:382)ترين الگوي حکومتي استسياسي فضاي فدرال، جغرافيايي

هاي حکومتي م فدرال مسئله عدم تمرکز سياسي است و در سيستمهاي نظاترين ويژگيمهم
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_شود. در اين الگوي مديريت سياسي تفاوتمرکب که نمونه بارز آن فدراليسم است مشاهده مي

ها در کنار هاي فرهنگي مناطق مختلف به رسميت شناخته شده و به دنبال همزيستي ايالت

درال شيوه در الگوي مديريت سياسي ف (.Glassner and Fahrer,2004:108)يکديگر هستند

باشد و بدين جهت است که برخي از محققين سويه و متقابل ميتوزيع قدرت به صورت دو

باشد، به اين دليل که همچنان قدرت مرکزي معتقدند اين روش بهترين الگوي اداره جوامع مي

با تفويض اختيار و همچنين  پردازد؛ ايالات و مناطق نيزبه توزيع قدرت در فضاي سرزميني مي

برند. فدراليسم عموماً دلالت بر يک مدل در اختيار داشتن امور محلي خود تمرکز را از بين مي

از سازماندهي سيستم سياسي دارد که بر اصل توزيع قوا به صورت عمودي در سطوح مختلف 

-ريان ميحاکميت)مرکز تا نواحي( دارد که قدرت را به صورت افقي بر سرزمين به ج

 (. Macmillan,2009:623)اندازد
 ايالگوي ناحيه .3.ـ3ـ3

با توجه به ويژگي مطلق دو الگوي بسيط و فدرال که يکي داراي تمرکز کامل و ديگري داراي 

اي، دولت بسيط بخشي از قدرت سياسي را به نواحي داخلي تمرکز محدود است در الگوي ناحيه

اي در عصر کند. بهترين نمونه دولت ناحيهرند واگذار ميکه از هويت قومي و فرهنگي برخوردا

اي عموماً داراي خصوصيات دو الگوي ناحيه .(Glassner,1993:107)حاضر انگلستان است

باشد. اين الگو  در حقيقت داراي هويت الگوي بسيط است. اما به الگوي فدرال و متمرکز مي

پيرامون يا درون کشور، نوعي خودگرداني و  هاي فضايي دردليل تمايزات محلي و وجود اقليت

اي اي از الگوي ناحيهگردد. کشور انگلستان نمونهاي در آن برقرار ميخودمختاري محلي و منطقه

است. در اين کشور نواحي ولز، اسکاتلند، ايرلند شمالي هر کدام هويت سياسي ـ فضايي خا  

ها از که حتي نظام تقسيمات کشوري آنيطور و نام خودگردان مخصو  به خود را دارند. به

 .(Hafeznia  and et al,2012:51)هم متفاوت است
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 پايداري منابع آب 4ـ3

پايداري آب به معناي حفاظت منافع براي مکان يا گروهي خا  و کم نشدن آن در طول زمان 

بدون آنکه است، پايداري آب حفظ ترکيبي از نيازها و منافع همة بهره برداران موجود است، 

هاي هاي طبيعي کاها يابد. اين تعريف، حقوق نسلمنافع ديگر بهره برداران، از جمله اکوسيستم

 .1تواند به دو دليل باشد:گيرد. استفاده ناپايدار از منابع آب ميآينده يا رشد جمعيت را در بر مي

به واسطه تغيير  .2د؛ کنهاي آب که دسترسي آن در فضا و زمان تغيير ميدگرگوني ذخاير جريان

برداري از يک منبع به دليل تغيير استانداردهاي زندگي، تکنولوژي، سطوح جمعيتي، در ميزان بهره

پذيرد. از جمله يا رسوم اجتماعي. دسترسي به آب از هر دو عامل طبيعي و انساني تأثير مي

ا کاها تأمين آب تغييرات آب و هوايي، رشد جمعيت، با کاها سرانة آب موجود، آلودگي ب

برداري از منابع آب و عوامل قابل استفاده و استفاده بيا از حد ذخاير از قبيل بهره

هاي متنوعي در مورد پايداري منابع آبي وجود ديدگاه .(Gleick,1998:571-579)تکنولوژيکي

ابع دارد. به صورتي که دسترسي به اين اطلاعات که چگونه اجراي توسعه و مديريت پايدار من

شود؛ در عمل دشوار است. اين و دسترسي پايدار به منابع آب مي« تخمين واقعي»آبي منجر به 

هاي مختلف در مورد پايداري منابع آبي است. از اين رو امر عمدتاً به دليل وجود ديدگاه

( خلاصه شده 1)مختلف در جدولتفسيرهاي مختلف از اين موضوع از ديدگاه بازيگران 

هاي متنوع داراي موضوعات اساسي اين ديدگاه (.Rudestam and Langridge,2014)است

هاي توان آنها را در سه گروه اصلي مرتبط با مفهوم پايداري آبها يعني ارزشمشترکي هستند که مي

بندي و معيارهاي پايداري منابع آبي را اجتماعي، عوامل عملکرد و عوامل حکمراني آب دسته

 تجميع و تلفيق کرد.
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 هاي مختلف در مورد پايداري منابع آبيديدگاه: (1جدول)

 (Source: Rudestam and Langridge,2014) 

نفعان در لف، مستلزم به دست آوردن رضايت ذيهاي مختمفهوم پايداري منابع آبي براي طرح

گيري است. پايداري منابع آبي وابسته به شرايط سياسي، حيات، زيست محيطي و فرايند تصميم

در طول فرايند ارزيابي پايداري  (.Chavez and Alipaz,2007:883-895)هيدرولوژيکي است

هاي مختلف مورد بحث و ان گروهگيري در ميتصميمهاي اصلي براي منابع آبي، تعريف ارزش

هاي ابزاري يا براي اگرچه بحث براي ارزش (.Elshall and et al,2020)گيردمناقشه قرار مي

تواند منطقي باشد، اما امروزه ضرورت دارد با تأکيد بر ارتباط بين اين دو هاي ذاتي ميارزش

 (.Chan and et al,2016)زيستي پرداخته شودهاي محيطارزش متضاد به بازنگري در ارزش

 هاي تحقيقيافته .4

 هاي مديريت سياسي فضا بر پايداري منابع آبتحليل نقش مؤلفه .1-4

 گذاريبعُد سياسي و قانون .1-1-4

هاي زيستي از جمله آب در نيم قرن اخير حيات بشري را با تهديد جدي مواجه تخريب بنيان

هاي زيستي، به ويژه منابع آبي کمياب هستند و ندهد که بنياکرده است. اين موضوع نشان مي

بايد در تخصيص اين گونه منابع به صورتي عمل شود که بيشترين کارايي حاصل گردد. مسائل 

، مجمع 1983هاي زيستي باعث شد که در دسامبر و مشکلات ناشي از عدم استفاده بهينه از بنيان

زيست و توسعه را مأمور کميسيون جهاني محيطاي، عمومي سازمان ملل متحد با انتشار قطعنامه

حفاظت از منابع آبي براي مدت زمان نامحدودي بدون ايجاد عواقب غير قابل قبول هيدرولوژيکي، محيط  ديدگاه علمي

 ؛زيستي و اقتصادي و اجتماعي

هاي آينده، ضمن تأمين نيازهاي نسل برداشت بر اساس معياري با هدف حفاظت از منابع آبي و حقوق نسل ديدگاه مديران

 هاي فعلي؛

هاي برداشت بر اساس ارزيابي انعطاف پذيري و پويايي نياز هر منطقه براي پاسخگويي به نيازها و نگراني اه ناظرانديدگ

 آوري اقليمي؛جامعه با مديريت تطبيقي و تاب

 هاي از پيا تعريف شده فراتر رود؛هاي کيفيت آب و تخصيصتواند از محدوديتميزان برداشت نمي ديدگاه حقوقي

ميزان برداشت بر اساس ايجاد تعادل آب حوضه با منبع آب زيرزميني يا سطحي بر اساس اصل جذب، ذخيره و  فيزيكي ديدگاه

 جريان پوياي منابع آب؛



   119بي  منابع آ يداريفضا بر پا ياسيس يريتمد يهانقا مؤلفه ينظر يلتحل _____________________

زيست، چارچوب برنامه دستور کار نمايد تا ضمن بررسي آثار تخريبي عملکرد بشر در محيط

زيست المللي در زمينه حفاظت از محيطقرن بيست و يکم، در رابطه با تنظيم قوانين و قواعد بين

هاي زيست و توسعه پس از بررسيمحيطو منابع زيستي آن را تنظيم نمايد. کميسيون جهاني 

هاي جامعه بشري از ازدياد جمعيت، تخريب روز افزون نگرانيان، گزارش خود را که شامل فراو

شناختي و مانند هاي بومهاي زيستي، به ويژه منابع آبي، افزايا فقر، برهم خوردن تعادلبنيان

گرديد  21ها سرانجام منجر به دستور کار منتشر نمود. نتيجه اين بررسي 1987اينها بود، در سال 

در کنفرانس ريودوژانيرو به تصويب کشورهاي عضو به عنوان منشور و قانون  1992که در سال 

المللي رسيد. نکته اساسي که در اين دستور کار مورد تأکيد قرار گرفت، اين هاي بينهمکاري

برداري چنانچه قوانيني در جهت بهرهمسئله بود که زندگي بشر در مرحله حساسي قرار دارد و 

اصولي از منابع زيستي)از جمله منابع آبي(تدوين نگردد حيات بشري با مشکلات جدي مواجه 

 خواهد شد.

ترين مسائل در ارتباط با مديريت منابع آب مسئله حکمراني است که داراي سه از جمله مهم

است. در ارتباط با مديريت بهينه منابع نفعان گيري و مشارکت ذياصل شفافيت، قابليت اندازه

ديدگاه پايين به بالا. مبتني بر قانون  .2ديدگاه بالا به پايين .1آبي دو ديدگاه کلان وجود دارد؛ 

ها به عنوان نهادهاي بالادستي در زمينه آب به حساب بيايند ها و دولتتوزيع آب اگر حکومت

ت آنها يا نهادهاي غيررسمي در ارتباط با منابع برداران و تصميمادر اين صورت موضوعيت بهره

آب کمرنگ شده و بالتبع با يک نهاد بالا به پايين روبرو خواهند بود، به صورتي که حکومت 

برداران آب را از يک حوضه به حوضه ديگر انتقال تواند بدون مشورت با بهرهمي

گذاري است که ل حوزه قانونمسئله شفافيت در قوانين يکي ديگر از مسائ (.UNDP,2012)دهد

کند. پاسخ رها ميبرداران موضوع را بيدولت به دليل عدم التزام قانوني براي پاسخگويي به بهره

بسياري از نهادهايي که به لحاظ قانوني بايد اطلاعات و آمار مربوط به منابع آب را در اختيار 

آبي آبريز در تنا اجتماعي يا کمضهکنند، حتي اگر حوعموم قرار دهند از اين کار امتناع مي

باشد. اين موضوع به هر دليلي که انجام شود، نمايشي از نبود شفافيت در بحث قوانين مربوط 

شود تا دقيقاً در مسيري به مديريت آب است. در صورتي که قوانين با نگاه پايين به بالا باعث مي
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حت پوشا، براي مديريت مصرف شده با هدف توجه شهروندان تمعکوس، اطلاعات پردازش

هاي مهم مربوط به از ديگر مؤلفه (.Rogers and Hall,2003)آب در اختيار همگان قرار گيرد

 "قواعد بازي_حکمراني آب دو مقوله ساختارها و بازيگران هستند. ساختارهاي حکمراني آب 

ت بيشتر توان گفشود. ميکنند و در آن چگونگي حکمراني آب تعيين ميرا مشخص مي

گيرند به صورتي که با توجه به ساختارهاي قانوني آب در کشورها از قانون اساسي نشأت مي

تکامل و بروز شدن نهادهاي حکمراني در کشورها و همچنين با توجه به اينکه تدوين اين قوانين 

ها از جانب اند؛ دولتحاصل نهادهاي قديمي بوده و نهادهاي فعلي وجود خارجي نداشته

ومت مبتني بر ايدئولوژي حاکم بر کشور به تدوين ساختارها و قوانين براي مديريت منابع حک

ها و ساختارهاي توان گفت يکي از بزرگترين مشکلات در سازماناند. بنابراين ميآبي اقدام کرده

هاي خا ( ماهيت ديوانسالارانه آنها و خانههاي اجرايي يا وزارتگذاري)مانند دستگاهقانون

گيري در ساختار مديريت عدم وجود جايگاه براي ذي نفعان در نظام تصميم سازي و تصميم

در قوانين مربوط به توزيع آب در کشورهايي که فاقد  (.Boelens,2008:66)منابع آب است

ساختارهاي مديريتي قوي هستند عامل ساختارها و بازيگران غيررسمي نيز داراي تأثيرگذاري 

هاي غيررسمي ها، و روشها، سُنتن ساختارهايي شامل نهادها، دستورالعملزيادي هستند. چني

ها همخواني زيادي با قواعد دولتي العملها و دستورمديريت منابع آبي هستند. بيشتر اين روش

ها( به وجود هايي بين واحدهاي سياسي ـ فضايي)استانو رسمي ندارند؛ بنابراين زماني که تنا

ها به معني نبود اعتقاد آيد. اين تنان ساختارهاي غيررسمي بيشتر به چشم ميآيد ماهيت ايمي

به قواعد يا قوانين وضع شده نيست بلکه به اين معني است که اين بازيگران در داخل سيستم 

هاي ديگري)يا اولويت ديگري( براي مصرف آب دارند که منطبق بر قانون نيست. به خود روش

فت قواعد محلي آب تحت تأثير يک نوع پلوراليسم قانوني به حيات خود توان گعبارت ديگر مي

 (.Boelens,2008:66)دهندادامه مي

ها و وظايف به امر هاي متعددي با تداخل در مسئوليتدر بيشتر کشورها تشکيلات و کميسيون

مديريت آب اشتغال دارند. چون اين تشکيلات معمولاً براي يک نوع از کاربري آب تلاش 

نگري و انسجام لازم هستند. شده و فاقد جامعها، شکل تجزيهگيريکنند، در نتيجه اين تصميممي
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کنند. همچنين هاي متفاوتي را براي منابع آب واحدي تهيه مياحياناً، کارگزاران مختلفي برنامه

آب گذاري نيز ممکن است غيرمنطقي باشد و موجب استفاده نادرست از منابع هاي نرخسياست

ترتيبات نهادي ممکن است لازم باشد تا تشکيلات مرتبط با آب را به  (.Bilen,1995)شود

گذاري، اي را براي سرمايهجانبهچند شدههاي توافقهماهنگي تشويق کرده و اولويت سياست

اي هاي آبريز( وضع نمايند. در سطح ملي و منطقهکنترل و تخصيص)بالأخص در سطح حوضه

تواند کننده با حضور نمايندگاني از تشکيلات اصلي دولتي ميهاي هماهنگدهي ساختارشکل

کارساز باشد. چنين واحدهايي)تحت عنوان شورا، گروه، کميته و...( بايد مسئوليت بازبيني و 

ها و خطوط اصلي مديريت منابع آب را داشته باشد. در سطح ملي، گذاريتوصيه تغيير در سرمايه

ريزي و بودجه تشکيل شوند تا اقتدار کافي ر وزارتخانه با تشکيلات برنامهها ممکن است دکميته

هاي آب را داشته و در عين حال سازگاري لازم با راهبردهاي ملي براي نظارت و بازبيني فعاليت

ها در صورت داشتن اقتدار و هاي آبريز نيز اين کميتهطح حوضهرا نيز اعمال نمايد. در س

به (. Appelgren,1995)کننده مؤثر عمل کنندتوانند به عنوان هماهنگي ميخودگرداني مالي کاف

اي براي تشخيص نيازها هاي غيرسازهطور کلي در مديريت منابع آب قرن آينده استفاه از شيوه

شده، مهار تقاضا و مديريت تخصيص اين منابع اهميت زيادي خواهد و تقاضاها به شکل نهادينه

گذاري و تشويق مشارکت لزم توجه بيشتر به ابزارهاي قانوني و سياستيافت. چنين امري مست

مردم است که به آگاهي و اطلاعات بيشتري از خصوصيات قوانين و همچنين احتياجات جوامع 

ها و اختيارات)مبتني بر مسئله تمرکززدايي( بيشتر در محلي نياز دارد. در واقع تفويض مسئوليت

کنندگان براي رواج و هاي مصرفاي و سازمانهاي محلي، منطقهتشده به مديريقوانين تدوين

ناپذير خواهد بود. در اين را مسئله تفويض اختيارات مستلزم تقويت اين گرايا امري اجتناب

اين قوي در امور مديريت است. در غير کنندهايجاد ارتباطات و سازوکارهاي قانوني هماهنگ

هاي مختلف افزايا يافته و عملکرد مديريت منابع آب و صورت اغتشاش و منازعه ميان گروه

 همچنين پايداري اين منابع با چالا مواجه خواهد شد.

 
 بعُد ساختاري ـ اداري ـ اقتصادي .2ـ1ـ4
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هاي زيستي را تحت تأثير خود قرار نهادهاي اجرايي در اشکال مختلف، حيات انساني و بنيان

گيرند. ميدهندة نهادهاي اجرايي قرار تحت تأثير جهت هاي فردي و جمعي به شدتو کُنا داده

ترين ترين)مانند هنجارها و عادات( تا عينيمطالعه اشکال مختلف نهادهاي اجرايي از ذهني

هاي فردي و گران کُنادهنده دولت( در همه حال مورد توجه پژوهاهاي تشکيلآنها)سازمان

ها بر اين نکته استوار است تمرکز اصلي اين ديدگاه اند. به رغم تنوع شديد داخلي،جمعي انساني

هاي سياسي اثر مي که نهادهاي اجرايي در انواع مختلف خود، هم بر روندها و هم بر نتايج کُنا

ها، ها از پديدهدهنده اين متغيرها در حيات اجتماعي، تبيينو بدون توجه به نقا شکل گذارند

. نهادگرايان بر اين باورند که چگونه نهادها با سازوکارهاي باشدهايي ناقص و يک سويه ميتبيين

ساز دارند و هم از خصلتي امکانگران اعمال ميهايي بر رفتار کُناپيچيده، هم محدوديت

گران در ابعاد مختلف را در مسير خاصي هدايت برخوردارند. نهادها از اين طريق رفتار کنا

اي يک سويه و ايستاست. گران، رابطهرابطه نهادها و کنا کنند. ولي اين بدان معنا نيست کهمي

کوشند تا ذيل ارائه تبييني از مقوله تغيير نهادي، رابطه دو سويه و متقابل نهادها و گرايان ميدنها

  .(Kazemi,2013:2)گران و به تبع آن، رابطه ساخت نهادي و ساخت اجتماعي را تبيين کنندکنا

گيري روابط سياسي هاي خاصي درباره چگونگي شکلنده انتخابکننهادهاي سياسي، بيان 

هستند. اين نهادها، از ماهيتي برخودار هستند که به طور پيوسته در اعضاي يک جامعه دستوراتي 

کنند. اين را مبني بر اينکه آنان بايد در تعقيب اهداف سياسي و روش خاصي عمل کنند، القا مي

وان نهادهايي که ضرورتاً دربرگيرنده اجزاي هنجاري هستند، روش، نهادهاي سياسي را به عن

بخا مهمي از بررسي نقا نهادها در عرصه سياسي و  (.Ashtrian,2008:6)کندتعريف مي

ها و نهادهاي رسمي دولتي در عرصه اجتماعي، سياسي و اقتصادي و اجتماعي، بر نقا دولت

دهنده دولت، الگوهاي هاي تشکيلازمانمحيطي متمرکز است. مناسبات سازماني درون سزيست

اي آن در اقتصاد و زندگي اجتماعي و خط و مشي آنها همگي بر موقعيت کنشگران، مداخله

از ديدگاه نهادگرايان  (.Kazemi,2013:14)روندهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي مؤثر هستند

اند از بلکه دولت عبارتدولت را نبايد به مثابه يک کُل منسجم و يکپارچه در نظر گرفت، 

سازي مطلوبيت ز افراد که در درون آن به حداکثراي از نهادها به همراه طيف متنوعي امجموعه
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خود مشغول هستند. اين افراد مانند هر فرد ديگري تحت تأثير عقلانيت محدود و رفتار 

-ستسيا (.Moumeni,2006:138)سازي نفع خويا هستندطلبانه در جستجوي حداکثرفرصت

هاي دولتي همچون سياست بهداشتي، سياست صنعتي، سياست کشاورزي و غيره تحت تأثير 

گردند. به بيان ديگر و به عنوان ها و ارتباطات غيررسمي تدوين مياي از هنجارها و ارزششبکه

رسمي مقتضيات اجتماعي يا ارتباطات غيرها و تفسيرهاي خا  از عدالت، توجه به مثال برداشت

اي يا رفتار و بر هم کنا بين صاحب حرفه -هاي تخصصيسنتي، صاحبان نفوذ يا گروهمحافل 

تواند از جمله متغيرهاي نهادي تأثيرگذار ها و اموري از اين قبيل ميمنصبان ديواني و تکنوکرات

هاي اجرايي)دولتي( هر يک بنيان . دستگاه(Ashtrian,2008:8)ها باشدها و حکومتبر سياست

تفاوتي از واقعيت دارند و سياست و اقدام گوناگون و گاه در تضاد با ديگري بر اختي منش

تر خواهد شد. به اين گزينند اين مسئله با ارتباط دادن به پديده کوتاه مدتي سياستي، بغرنجمي

 ل ياها، که حداکثر به عمر يک دولت)چهار ساهاي زماني کوتاه مدت مديريتدليل که در بازه

هاي اقدام عمومي هستيم و اين مسئله تغييرات حاد ت( شاهد تغيير مرجعيتهشت سال اس

سياستي را به دنبال دارد؛ اينکه علاوه بر لزوم هماهنگي در مرجعيت بخا، نيازمند هماهنگي در 

 (.Esmaeili and Kaveh Firouz,2017:188)ها در سطح کلان استمرجعيت

ميان ايالات مختلف در مورد منابع آب مشترک،  در کشورهاي داراي ساختار فدرالي، تعارضات

گيري ميان پيشنهادات ناپذير است. بايد ساختار و سازوکار رسمي لازم براي تصميماجتناب

-مختلف غيرقابل جمع و قضاوت ميان ادعاهاي متضاد ايجاد گردد. در بعضي از کشورها سازمان

ر تشکيل شده است. اگر براي اين سازمان هاي آبريز براي اين منظوهاي فراايالتي در سطح حوضه

توانند موثر باشند. ها اقتدار کافي در چارچوب قوانين مناسب فراهم شده باشد، اين تشکيلات مي

تواند اي)فراايالتي( در چارچوب نظام حقوقي کشور، مياين صورت، توافقات فرامنطقهغير در

تواند مفيد باشد، تا موارد ختلافات ميکارگشا باشد. تشکيل کميسيون مشترک براي حل و فصل ا

باقي مانده از طريق نظام قانوني پيگيري و حل و فصل شود. بعضي از کشورهاي صنعتي نکات 

اند)نظير فرانسه(. بعضي از کشورها در حال فوق را تا حد زيادي از نظر ساختاري تحقق داده
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ا براي اعمال نظارت فوق آغاز توسعه نظير مکزيک و تونس، اصلاح نظام مديريت منابع خود ر

 (.Boulan,1992)اندکرده

ها و فزوني به غير و تعارضات و برداري از منابع آب، تشديد محدوديتگسترش ابعاد بهره

دار جامعه، مديريت منابع آب، و جويي درباره ارتباطات گسترده و دامنهها، بررسي و چارهتزاحم

ار داده است. اين عامل، توجهات به پيوندها و ارتباطات زيست را در کانون توجه و بحث قرمحيط

تر کرده است. در چنين شرايطي ابعاد و مسائل هاي مرتبط با آب را گستردهمتقابل بين فعاليت

اعمال مديريت يکپارچه و جامع بر منابع آب بيشتر از گذشته قابل لمس است. با تقويت اين 

هاي وقي و مالي براي ايجاد و تحکيم ارتباطات، زمينههاي حقگرايا، اقدامات نهادي در زمينه

توانند منجر به تحقق اقداماتي که مي (.Boulan,1992)نظري و عملي بيشتري پيدا کرده است

 باشند:مديريت يکپارچه شوند، در دو بخا اساسي قابل توجه و پيگيري مي

اي، تقسيم اي و منطقهوزارتخانهکننده فراالف( اقدامات ساختاري نظير ايجاد ساختارهاي هماهنگ

هاي اصلي اجرايي مديريت منابع آب به تشکيلات کار روشن و مناسب و واگذاري مسئوليت

 .(NGO)هاي غيردولتياصلي، توسعه و تقويت سازمان

هاي جامع و ب( ساير اقدامات نهادي نظير وضع قوانين جامع و منسجم، تهيه و تدوين سياست

ها و استانداردهاي نامهاستراتژيک و تدوين قوانين و مقررات، آئين ريزيفراگير، برنامه

 (.Kuiypers,1991)مناسب

 کننده مديريت منابع آبي در سطح ملي و فراايالتيهايي از ساختارهاي هماهنگنمونه :(2جدول)

 در کشورهاي مختلف جهت حفظ پايداري منابع آب
 شرح

به  1983گيري مشترک مديريت منابع آب در سطح ملي در سال ب هندوستان به منظور جهتشوراي ملي منابع آ( هندوستان: 1

اي و نماينده هاي منطقههاي ايالتي و اتحاديهرياست نخست وزير اين کشور تأسيس شد. در اين شورا وزراي ارشد يا رؤساي دولت

هاي هاي حفاظت از پايداري منابع آب در حوضهبازبيني برنامهها، هاي ذيربط در دولت مرکزي عضويت دارند. تدوين سياستوزارتخانه

 دهد.ترين منافع ملي، وظايف شورا را تشکيل مياي با در نظر گرفتن عاليآبريز و تهيه برنامه براي انتقال بين حوضه

بادل اطلاعات و هماهنگي در براي بهبود بخشيدن به آثار مديريت يکپارچه منابع آب، ت« گروه هماهنگي ملي»در اين کشور ( چين:2

جهت مسائل مشترک تشکيل شد. اين گروه با رياست وزير منابع آب و نيروي الکتريکي رهبري شده و با مشارکت معاونين 
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شناسي و معادن و همچنين زيست، کشاورزي، امدادي و مشکلات، زمينهاي حمل و نقل، روستا و شهرسازي، حفاظت محيطوزارتخانه

 .دهدريزي دولتي و آکادمي علوم جلسات خود را تشکيل ميکميته برنامه

هاي اجرايي و با اقتدار کافي براي تأمين اهداف اصلي مديريت ترين مقامهيأت ملي منابع آب در اين کشور متشکل از عالي ( فيليپين:3

نوان مرجع عالي هماهنگي و داوري تأسيس شد. اين هيأت به ع 1974رئيس جمهوري در سال  424منابع آب در سطح ملي با فرمان 

کرد و هدف اصلي آن رسيدن به توسعه و مديريت قاعده مند و عملي کليه منابع آب کشور با مراعات اصول بهره برداري و عمل مي

 .حفاظت منابع براي تأمين نيازهاي فعلي و آتي تعيين شده بود

هاي لازم را بر عهده دارد اين شورا در سازمان ملي ع آب و هماهنگيشوراي توسعه منابع آب مسئوليت عالي مديريت مناب( ژاپن: 4

 .شودزمين قرار داشته و تحت نظارت نخست وزير اداره مي

کند. هاي ذيربط در سطح ملي فعاليت ميشوراي منابع آب غرب استراليا به عنوان نهادي مشورتي مستقل وزارتخانه( غرب استراليا: 5

 .ن شورا و مرجع منابع آب اين منطقه وجود داردارتباط متقابلي ميان اي

گيري استراتژيک و سياست گذاري منابع آب را بر عهده دارد. در کنار اين سازمان زيست اين کشور، جهتسازمان محيط( انگليس: 6

يل، شيلات و بعضي از که دايره فعاليت آن تأمين و مديريت منابع آب است، وزارت کشاورزي، شيلات و غذا، عهده دار مقابله با س

 .مسائل مربوط به پايداري منابع آب از جنبه کيفي است

هدايت مرکزي و فراگير در اين کشور با توجه به اهميت منابع آب مکفي در تأمين رفاه عامه و اقتصاد ( ايالات متحده آمريكا: 7

شوراي منابع آب  1965وده است. سرانجام در سال زيست، همواره از آغاز قرن بيستم ميلادي مطرح باي و ملي و حفظ محيطمنطقه

ريزي، مديريت و هاي مختلف مرتبط با برنامهها و سازمانريزي منابع آب به منظور هماهنگي بخابر اساس قانون عمومي برنامه

 .توسعه منابع آب زير نظر نهاد رياست جمهوري شکل گرفت

ريزي ملي، مديريت منابع آب، خدمات روستايي، اي در زمينه برنامهاي فراوزارتخانهاي وظيفه هماهنگي هدر اين کشور کميته( ترکيه: 8

جنگل باني، حفاظت خاک، پرورش و ماهيگيري در آب هاي داخلي و مديريت محيط زيست را عهده دار شده است. همچنين يک 

 .کميته اجرايي براي ارزيابي مستمر اين بخا تأسيس شده است

 (Source: Nori Esfandiari,2021:21و
ترتيبات نهادي ممکن است لازم باشد تا تشکيلات مرتبط با آب را به هماهنگي تشويق کرده و 

گذاري، کنترل و تخصيص)بالأخص اي را براي سرمايهجانبهاي توافق شده چندهاولويت سياست

هماهنگ اي ايجاد ساختارهاي هاي آبريز( وضع نمايند. در سطح ملي و منطقهدر سطح حوضه

تواند کارساز باشد. چنين کننده با حضور نمايندگاني از تشکيلات اصلي دولتي مي

-واحدهايي)تحت عنوان شورا، گروه، کميته و...( بايد مسئوليت بازبيني و توصيه تغيير در سرمايه

ها ممکن است ها و خطوط اصلي مديريت منابع آب را داشته باشد. در سطح ملي، کميتهگذاري

ريزي و بودجه تشکيل شوند تا اقتدار کافي براي نظارت و ارتخانه با تشکيلات برنامهدر وز

هاي آب را داشته و در عين حال سازگاري لازم با راهبردهاي ملي را نيز اعمال بازبيني فعاليت

ها در صورت داشتن اقتدار و خودگرداني مالي کميتهاين هاي آبريز نيز نمايد. در سطح حوضه



____________________________ 1403 بهار، اول، شماره صلنامه ژئوپليتيک ـ سال بيستمف  126

بنابراين اهداف و  .(World Bank,1993)کننده مؤثر عمل کنندتوانند به عنوان هماهنگکافي مي

_دهند و فرد بر اساس محدوديتگذارند و به رفتار فرد جهت مي برنامه نهادها بر رفتار افراد تأثير

ت نمايد. حال نهاد در برخورد با موضوعاکند عمل ميهاي و امکاناتي که نهاد براي او ايجاد مي

هاي خود با موضوع گسترده که در زير عنوان يک نهاد قرار ندارند، با توجه به مأموريت و رويه

کنند. اين امر از سوي چندين نهاد و چندين سطح مديريت اجرايي در يک نظام باعث برخورد مي

داخل، شود. اين تکننده در داخل نهاد ميها و منافع نهادهاي و افراد عملتداخل و تضاد ديدگاه

نگر و جامع توسط نهادها به جانبهها، باعث عدم توجه همهنگري و تضاد اهداف و برنامهبخشي

گردد شود. اين مسئله باعث ميگذاري ميموضوعات کلان از جمله مديريت منابع آب در سياست

ر خود نگهاي بخشيهيچ کدام از نهادهاي درگير در مسئله مديريت منابع آبي، با توجه به ويژگي

ديد کلان نداشته و مسئله پايداري يا ناپايداري منابع آبي براي اين نهادها از اولويت خاصي 

 برخوردار نيست.
 بعُد تقسيمات سياسي)سازماندهي سياسي فضا( .3ـ1ـ4

جغرافيا علمي است که به تعامل سازنده با فضاي جغرافيايي و مديريت عاقلانه آن مي پردازد، 

وه بر تأمين نيازهاي انساني زمينه را براي پايداري منابع زيستي از جمله منابع تا از اين طريق علا

آورد. بنابراين در اين صورت توسعه پايدار انساني و پايداري منابع زيستي محقق آب فراهم مي

خواهد شد. بر اين اساس جغرافيا تبيين شيوه استقرار و توزيع جمعيت و فعاليت در فضاي يک 

کنندة رابطه بين اين عناصر اشد. در واقع سازماندهي و تقسيمات سياسي فضا تنظيمسرزمين مي ب

آيند. در جغرافيا به طور عام و سازماندهي سياسي فضا به طور خا  و پديدارها به شمار مي

هاي اصلي مطالعه فعاليت وجود دارند که به عنوان زمينه-فضا  -اي شامل انسانگانهعناصر سه

کشي از محيط در عصر رنسانس که با بهره (.Hosseini and Sediqi,2015:335)آيندبه حساب مي

مي و عملي هاي توسعه بشري همراه بود ديدگاه سازماندهي فضا يک واکنا علدر قالب برنامه

هاي آمد. در نتيجه، اين ديدگاه جديد انساني، مقولهطبيعت به حساب ميبر عليه اين ديدگاه ضد

ها با يکديگر و تعادل بين ي بين انسان و فضاي جغرافيايي و همچنين انسانعدالت جغرافياي

اي با محوريت سازماندهي سياسي فضا شکل گرفت. اثرات مفيد محلي و منطقه-فضاهاي ملي
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هاي جغرافيايي اي را فراهم ساخت که حفاظت و حمايت از محيطسازماندهي سياسي فضا زمينه

 (.Rashidi,2014:37)دمنجر به توسعه جوامع بشري شو

شود. ترين اهداف جغرافياي سياسي است در سطح ملي پديدار ميتقسيمات کشوري که از مهم

اين تقسيمات صورت گرفته به عنوان عاملي براي حفظ امنيت ملي، کشوري و ناحيه اي و 

ق دستيابي به توسعه پايدار و متوازن و همچنين حفظ پايداري منابع موجود در تمامي مناط

فضاي دروني کشورها از جنبه  .(Ahmadipour and et.al,2014:176)جغرافيايي کشور است

باشد. چنين تمايزاتي اي و اقتصادي داراي تمايزات طبيعي، فرهنگي و تاريخي ميماهيت توسعه

هاي سياسي جمعيت و ديدگاه آنها از حاکميت و همچنين    هاي و ديدگاهاز جنبه کثرت در آرمان

 التي در حدودي که دولت اراده خود را بر قلمرو خود تحميل کند نيز متفاوت استعدبي

(Muir,1997:196.) اي که در نتيجه انباشت سرمايه و توسعه ناموزون شکل ميتمايزات منطقه-

 (. Short,1982:130)گيرند در تقسيمات سياسي داراي اثرات مهمي هستند

هاي وحدت ملي)از طريق پوشا حفره .1از: ارتندعب هاي تقسيمات کشوري،برخي از قابليت

هاي امنيت ملي)از طريق ممانعت از بحراني .2دهي به تعادل سرزميني(قومي و مذهب و شکل

نظارت عاليه) بالأخص در مواقع بحراني(، مديريت  .3اي( منتج از رقابت و چند دستگي منطقه

از  (.Karimipoor,2002:118)در کشور فوري، توسعه موزون و حفاظت از پايداري منابع زيستي

بخا به يک نظام سياسي ميزان انطباق جغرافيايي نظام سياسي با ترين معيارهاي مشروعيتمهم

قلمرو تحت حمايت آن است. به نحوي که اکثريت کارشناسان معتقدند که کشورهايي که 

اشد امنيت بيشتري هم از تقسيمات سياسي در آنها داراي انطباق با محيط طبيعي)منابع زيستي( ب

بنابراين، تقسيمات بهينه و صحيح  (.Tajik,2002:136)جنبه داخلي و هم از جنبه خارجي دارند

بر پايه شناخت دقيق محيط جغرافيايي و منابع زيستي آن از طريق فراهم سازي شرايط بهينه 

توسعه محلي، هاي مکاني، زمينه را براي براي اثرگذاري مردم در سرنوشت خويا و ظرفيت

 (.  2015:90al, etand Gholami)اي و ملي و پايداري منابع زيستي آنها استمنطقه
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بندي و سازماندهي سياسي فضا از از جمله مسائلي است که چارچوب توان گفت منطقهمي

_ريزي فضاي ملي و سرزميني مديران سياسي فضاي جغرافيايي در کشورها را تشکيل ميبرنامه

دهنده ضعيف بودن بنيان هي به چنين مسائلي از جنبه جغرافيايي و سياسي نشانتوجدهد. بي

هاي آمايا سرزمين کشورها است. مديريت سياسي فضاي نظري و نيز چارچوب عملياتي طرح

هاي هاي نظري و علمي بر اساس مفاهيم و مقياسگيري چارچوبيک کشور نيازمند شکل

تا فراملي، در جهت رسيدن به يک چارچوب اجرايي محلي  -جغرافياي سياسي در سطوح ملي

 Cetiran Consulting)و عملياتي بهينه در استراتژي هاي توسعه فضاي کشور است 

Engineers,1977-1978)هاي جغرافيايي در تقسيمات سياسي فضا . بنابراين عدم توجه به ويژگي

ترين خواهد شد. يکي از اصليزمينه ساز اخلال در مديريت منابع زيستي)از جمله منابع آب( 

هاي هاي جغرافياي سياسي تقسيم فضاي سرزميني يک کشور بر اساس ويژگيکارويژه

هاي کُنا آنها از جنبه کيفيت و مقياس در يک فضاي جغرافيايي است. کنشگران)انسان( و شيوه

ز جغرافياي دهنده تفاوت و تمايدر واقع اين سطوح متفاوت از نظر مقياس و نوع کنشگري نشان

باشد بنابراين هر فضاي جغرافيايي نيازمند سياستگذاري سازگار با خود در يک سرزمين مي

  (. Taylor,1975:10)است

)استاني( در کشورهاي در مقياس محليهاي آبريز هايي از نهادهاي مديريت حوضهنمونه :(3جدول)

 مختلف جهت حفظ پايداري منابع آب
 شرح

شور شا کميسيون حوضه آبريز براي شا رود بزرگ چين زير نظر وزارت منابع آب و نيروي الکتريکي تشکيل در اين ک ( چين:1

هايي هستند هاي فوق، مسئول بررسي و تصويب اسناد و مدارک طرحخانههاي وزارتشد. اين نهادها به عنوان سازمان ها و نمايندگي

ها در چند سال اخير به هفت شوند. تعداد کميسيونشا حوضه پيشنهاد مي که از طرف دفاتر محلي به منظور مديريت هر يک از

با « گروه هماهنگ ملي»هاي محلي مشابهکميسيون افزايا يافته است. در کشور چين به منظور اعمال بهتر مديريت يکپارچه، تشکل

 ولت مرکزي ايجاد گرديده است.هاي ذيربط در چندين استان، مناطق خودمختار و شهرداري هاي مرتبط با دهمکاري بخا

اي، به عنوان يک کشور هاي لازم در مديريت منابع آب در سطح منطقهها و هماهنگيگذارياز نظر عدم تمرکز سياست ( فرانسه:2

عنوان سال، به  30اي نزديک به هاي حوضه آبريز)جمعاً شا کميته( با سابقهشود. در اين کشور کميتهبارز و مثال زدني شناخته مي

پارلمان آب، تصميمات درازمدت توسعه منابع آب را بر عهده دارند. نظارت قانوني، تنظيم امور و ساير مسائل اجرايي حکومت بر 

 هاي مختلف در سطح ملي است.عهده وزارتخانه
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روند. در اين مراجع، نمايندگان يهاي اصلي هماهنگي مديريت منابع آب کشور ايتاليا به شمار مهاي آبريز کانونمراجع حوضه ( ايتاليا:3

 هاي ذي نفع شرکت دارند.دولت محلي و مرکزي و ساير گروه

هاي هيأت عامل آب، مديريت منابع آب را به عهده دارند. حکومت 150دولت ايالتي و حدود  12اي، در هلند در سطح منطقه ( هلند:4

هاي عامل خود، بر مديريت کنند و از طريق هيأتآب محلي اتخاذ مي هاي خود را در مورد منابعايالتي مختلف اين کشور، سياست

هاي ايالتي در زمينه آب زيرزميني هاي سطحي و دولتهاي عامل مسائل کمي و کيفي آباين منابع کنترل و نظارت دارند. هيأت

 کنند.فعاليت مي

دفاتر مختلف به منظور اعمال نگرش جامع در  ( نقا عمده اي در هماهنگيTVAمرجع دره تنسي)( ايالات متحده آمريكا: 5

 هاي آبريز به عهده دارند.مديريت منابع آب در چارچوب حوضه

 (2021:22,Esfandiari NoriSource: ) 

عدم توجه به انطباق تقسيمات سياسي و مرزهاي آن با منابع آبي موجود در فضاي جغرافيايي 

ه و پايداري اين منابع را به شدت تحت تأثير شدساز ناکارآمدي تقسيمات سياسيکشور زمينه

قرار مي دهد؛ چنين شناخت دقيقي از محيط و فضاي جغرافيايي از طريق مطالعات تقسيمات 

 شدنشود. تحقق سازماندهي بهينه سياسي فضا و ترسيم و اجراييسياسي فضا محقق مي

هاي زيستي از جمله ي بنيانبندي منطقي فضاي ملي کشور زمينه را براي حفاظت از پايدارتقسيم

چنين رهيافتي تلفيق مقوله تقسيمات کشوري  منابع آب در مقياس ملي و محلي ميسر خواهد کرد.

و پايداري منابع آبي به عنوان دو حوزة علم جغرافيا در جهت رسيدن به سطحي از پايداري منابع 

جغرافياي طبيعي و منابع آب در فضاي کشور است. انطباق يا عدم انطباق تقسيمات کشوري بر 

هاي مختلف بين واحدهاي اداري و زيستي، سبب تقسيم نامتوازن واحدهاي طبيعي با ظرفيت

خواهد شد ها برداري از اين ظرفيتبهرهامع در گيري عدم هماهنگي جمديريتي متفاوت و شکل

ري منابع زيستي اداري شده و بالتبع ناپايدا -يافتگي واحدهاي سياسيکه زمينه ساز عدم توسعه

 -از جمله منابع آب را به دنبال خواهد داشت. از جمله مسائل ديگري که مقوله تقسيمات سياسي

باشد؛ به صورتي که دهد جغرافياي قدرت و جغرافياي حمايت ميالشعاع قرار مياداري را تحت

-ريزيبرنامه با روي کار آمدن مديراني از يک منطقه اکولوژيکي خا )استان(، بيشترين توجه و

ها و مناطق ديگر توجهي هاي اين مديران بر منطقه جغرافيايي زادگاه خود متمرکز کرده و به استان

ندارند. بنابراين به جاي اينکه نمايندگان تمام توجه خود را بر مسائل ملي و کشوري قرار دهند 

بيشتر براي استان و  ها و اعتباراتصدد جذب بودجهبوده و همواره در ايداراي ديدگاه ناحيه
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هاي منطقه خود هستند. اين مسأله زماني تشديد خواهد شد که يک کشور داراي تکثر در ويژگي

طبيعي است. لذا در چنين شرايطي جهت مديريت اين فضاهاي متکثر جغرافيايي و حفظ پايداري 

 ي طراحي کرد.منابع زيستي موجود در آنها بايد تقسيمات سياسي را منطبق بر اين منابع زيست

 تجزيه و تحليل .5

تأثيرپذيري پايداري منابع آبي از عوامل انساني ناشي از ضعف مديريت سياسي فضا است. مقوله 

آبريز تحت تأثير دو دسته از عوامل طبيعي و انساني قرار دارد. پايداري منابع آبي در يک حوضه

غرافيايي وجود داشته و کنترل هاي متمادي همواره در يک فضاي جعوامل طبيعي در طول قرن

_اند. اين دسته از عوامل)عوامل طبيعي( ميآبريز بودهکننده وضعيت هيدرولوژيکي يک حوضه

توانند منابع آبي را در يک حوضه آبريز از بُعد کمي دچار ناپايداري کنند ولي اين ناپايداري به 

ري منابع آبي در يک صورت صددرصدي و کامل نيست علاوه بر اين، عوامل طبيعي پايدا

دهند)منظور از پايداري کيفي مسئله آلودگي آبريز را از بُعد کيفي تحت تأثير قرار نميحوضه

کننده پايداري منابع آبي در چند دهه گذشته به عنوان يک ساني متأثرمنابع آبي است(. عوامل ان

از جنبه کمي و کيفي)خشک  متغير مهم به شدت منابع آبي را تحت تأثير قرار داده و اين تأثير هم

آبريز در ها، رودها( بوده است. ناپايداري در يک حوضهها، درياچهکردن و آلوده کردن تالاب

نتيجه مداخله انسان است که در هر صورت يک مسئله مديريتي است که حاصل افکار غالبي 

واقع پايداري گردد دراست که در چارچوب سياست هاي اعمالي بر فضاي جغرافيايي تحميل مي

يا ناپايداري منابع آبي با مديريت سياسي فضا در يک کشور ارتباط مستقيم دارد. بر اين اساس، 

بررسي تئوريک مکانيسم تأثير مديريت سياسي فضا به عنوان يک ساختار کلان مديريتي در 

 کند. پايداري يا ناپايداري منابع آبي در يک حوضه آبريز موضوعيت پيدا مي

وع يا الگوي مديريت سياسي فضا ممکن است در دو کشور يا فضاي جغرافيايي نتايج اگرچه ن

متفاوتي بر منابع آبي داشته باشد ولي نتيجه اين مسئله به دليل وجود يک ايدئولوژي خا  يا 

گذاري، عدم وجود هماهنگي بين ابعاد مختلف مديريت سياسي فضا از جمله مسئله قانون

ديريت اجرايي در يک کشور باشد. مقوله مديريت سياسي فضا تحت تقسيمات سياسي فضا و م

اي و ميانگري قرار دارد که برگرفته از ايدئولوژي حاکم بر کشور يا فضاي تأثير متغيرهاي واسطه
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هاي داخلي يک کشور باشد. جغرافيايي و يا عدم هماهنگي و همکاري بين نهادهاي و سازمان

گذاري، مديريت اجرايي و تقسيمات قانون ک کشور از سه بُعد،در واقع مديريت سياسي فضا در ي

 دهد. سياسي فضا)سازماندهي سياسي فضا( پايداري منابع آب را تحت تأثير قرار مي

تفويض  .2ساختار حکومت  .1اي شامل:گانهتحت تأثير عوامل شا الف( بُعد قانون گذاري:

الگوي  .6رابطه حکومت و ملت .5گذارنونسطوح نهادهاي قا .4تمرکز قدرت سياسي .3اختيارات

 نظام سياسي حاکم.

 .2ريزيسيستم بودجه .1اي شامل:گانهبرگيرنده عوامل هفتدر ب( بُعد مديريت اجرايي:

بوروکراسي)تخصصي و  .5فرهنگ سياسي .4مسئله کارآمدي .3هاي توسعهاستراتژي

 سطوح مديريت اجرايي. .7منابع درآمدي دولت .6غيرتخصصي( 

توزان در واحدهاي  .1اي شامل:گانهدر برگيرنده عوامل پنج ( بُعد تقسيمات سياسي فضا:ج

همگوني  .4معيارها و ضوابط تقسيمات کشوري .3اداري-. تمرکز در کانون هاي سياسي2استاني

گانه فوق ار تباط با ابعاد سهنيروهاي تأثيرگذار. در  .5و ناهمگوني واحدهاي سياسي ـ فضايي 

اي بر پايداري هاي آنها داراي تأثير بالقوهگفت که هر يک از اين ابعاد و زير مجموعه توانمي

منابع آبي در يک حوضه آبريز هستند که در ادامه در قالب جدول زير به نحوه تأثير آنها بر 

 پايداري منابع آبي پرداخته شده است.
 نابع آبي(: نحوه تأثير ابعاد مديريت سياسي فضا بر پايداري م4جدول)

 آب منابع پايداري بر تأثير نحوه و ارتباط   فضا سياسي مديريت ابعاد

 

 

 

 

 

 

 

 گذاريقانون سياسي بُعد

 

 منابع يکپارچه مديريت تحقق عدم باعث ملي سطح در گذارقانون نهادهاي ناهماهنگي و تعدد ـ

 گردد؛مي محقق آبي

 منابع يکپارچه مديريت جهت در کافي راتاختيا از آب مديريت متولي نهادهاي برخورداري عدم ـ

 آبي؛

 جهت کافي قدرت از محلي هاينهاد برخورداري عدم و گذارقانون نهادهاي در قدرت تمرکز ـ

 آبي؛ منابع مديريت

 اختيارات در همپوشاني و موازي گذارقانون نهادهاي وجود و گذارقانون واحد نهاد يک وجود عدم ـ

 محوله؛

 يک بنابراين دهند. مي قرار برداري بهره مورد را آبي منابع خود ايدئولوژي ساسا بر هاحکومت ـ

 است؛ آب منابع از برداري بهره نحوه کننده تعيين خا  ايدئولوژي
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 مديريت دارد گذاريقانون و گيري تصميم در که تمرکزي ميزان اساس بر سياسي نظام الگوي ـ

 از بردار بهره محلي هايگروه براي کمتري نقا کزمتمر هاي حکومت دهد)مي انجام را آبي منابع

 در نفع ذي هايگروه مشارکت به قائل متمرکز غير هايحکومت که حالي در هستند قائل آبي منابع

 تحت قوانين در موجود تمرکز ميزان به بسته آبي منابع پايداري بنابراين هستند(. آبي منابع مديريت

 گيرد؛ قرار مثبت يا منفي تأثير

 مي    خود هايدارايي جزو را آبي منابع حکومت باشد حاکم کشور بر شديد تمرکز که زماني ـ

 شناسد؛نمي رسميت به آبي منابع مديريت براي ديگري بازيگر هيچ و داند

 

 

 

 

 ـ اداري ـ ساختاري بُعد

 اقتصادي

 

 

 فرايند در گريلابي و گريسياسي پديده وجود و ملي، يافته اختصا  هايبودجه در شفافيت عدم ـ

 جمعيت؛ و فعاليت مکانيابي و عمراني هايطرح اجراي در ملي ريزيبودجه

 دهد مي تشکيل را کشور يک عمراني هايبودجه اعظم بخا که رانت بر مبتني درآمدي منابع ـ

 و تخصصي رويکرد با صرفاً آب متولي نهادهاي به يافته اختصا  هاي بودجه که گرددمي باعث

 گيرد؛مي صورت آبي منابع پايداري اجتماعي و سياسي عدبُ به کمي توجه و شوند مي هزينه ياسازه

  اجرايي، هاي دستگاه در فساد پديده وجود و مستقل نهادهاي و احزاب وجود عدم ـ

 و مراتبي سلسله سياسي نظام و غيرتخصصي( طويل)بوروکراسي اداري ـ سياسي تقسيمات وجود ـ

 دارد. وجود هاگيري تصميم در رسمي غير هايگروه تأثيرگذاري امکان که پايين به بالا

 آبي؛ منابع از حفاظت متولي تخصصي هايسازمان مخصوصاً اجرايي هايدستگاه بودن ناکارآمد ـ

 در يکپارچه ايتوسعه هايبرنامه تدوين و ملي توسعه هايبرنامه سياستگذاري در انسجام عدم ـ

 هستند؛ کشور جغرافيايي مناطق با نيهمگو فاقد که کشور سطح

 

 

 

 سياسي تقسيمات بُعد

 سياسي فضا)سازماندهي

 فضا(

 

 از ناشي جغرافيايي منطقه يک در فعاليت و جمعيت شديد تمرکز و شهري نخست پديده وجود ـ

 اصولي؛غير مکانيابي

 فعاليت؛ و جمعيت تمرکز و وسعت جنبه از استاني واحدهاي توازن عدم ـ

 اي؛منطقه و ملي تکميلي هم دوجو عدم ـ

 همجوار؛ فضايي ـ سياسي واحد دو در اقليمي ناهمگوني ـ

 معدني؛ منابع و خاک و آب منابع نامتوازن پراکنا ـ

 کشوري؛ تقسيمات مقوله بر تأثيرگذار نيروهاي وجود ـ

 کشوري؛ تقسيمات در جغرافيايي همگوني به توجه عدم ـ
 

هاي ملي داراي کننده سياستکلان و تعيينان يک ساختار مقوله مديريت سياسي فضا به عنو

ي نقا مهمي در پايداري يا ناپايداري منابع آب است. مديريت سياسي فضا  در قالب مکانيسم

کننده پديده ناپايداري بازخوردها مي باشد، تسريع -مسائل -هابرگيرنده سه سطح  از علتکه در

مؤلفه سياسي و  توان گفت اولاًها ميسطح علتمنابع آب در کشور است. در ارتباط با 

هايي از جمله تمرکز، نوع رابطه حکومت و ملت)شهروندان( و گذاري در قالب پديدهقانون
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گذار؛ ثانياً مؤلفه تقسيمات سياسي)سازماندهي فضا( از طريق مسائلي مانند سطوح نهادهاي قانون

اداري، همگوني  ناهمگوني  -ون هاي سياسيتوازن و عدم توازن واحدهاي سياسي، تمرکز در کان

فضايي و نقا و تأثير نيروهاي تأثيرگذار بر  -فضا از جنبه طبيعي و انساني واحدهاي سياسي

تقسيمات سياسي فضا ثالثاً مؤلفه هاي ساختاري/اداري/ اقتصادي از طريق مسائلي از جمله ميزان 

هاي توسعه ملي، منابع درآمدي راتژيکارآمدي مديريت کلان اجرايي، پديده بوروکراسي، است

دولت، سطوح مديريت اجرايي، منجر به بازخوردها و تأثيراتي در جغرافيايي کشور شده است 

که در اين ميان منابع زيستي از جمله آب به شدت از اين بازخوردها تأثير پذيرفته و به شدت به 

 (.2کنند)شکلسمت ناپايداري حرکت مي

 پذيري پايداري منابع آبي از ابعاد مديريت سياسي فضاو فرايند تأثيرم (: مكانيس2شكل)

 
 گيرينتيجه .6

هاي زيستي موجود در يک فضاي جغرافيايي هستند که حيات بشري به منابع آبي از جمله بنيان

صورت مستقيمي به آنها وابسته است. در چند دهة گذشته به دليل افزايا جمعيت، افزايا 

نعتي و کشاورزي در فضاهاي جغرافيايي و همچنين تغييرات اقليمي، پايداري هاي صفعاليت

توانند نيازهاي منابع آبي به شدت تحت تأثير قرار گرفته است، به نحوي که اين منابع آبي نمي

ترين گزاره و هدف نسل حاضر را تأمين کنند و اين مسئله خلاف مقوله پايداري است که، مهم

هاي آينده است. مبتني بر اين مسئله در ارتباط با پايداري منابع اضر و نسلآن، تأمين آب نسل ح
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-سياسيهاي متعددي صورت گرفته است اما با توجه به اينکه مسئله آب يک مسئله آبي پژوها

اجتماعي است کمتر به ابعاد سياسي مؤثر بر پايداري منابع آبي پرداخته شده است. مسئله مديريت 

قابل انکاري ضاي جغرافيايي داراي تأثيرات غيرمات مديران سياسي بر فسياسي فضا و تصمي

است؛ لذا پژوها حاضر از جنبه نظري و از ديدگاه جغرافياي سياسي به دنبال بررسي نقا 

مديريت سياسي فضا بر مسئله پايداري منابع آبي است.  مقوله مديريت سياسي فضا دربرگيرنده 

اقتصادي و  -بُعد ساختاري ـ اداري -گذاريسياسي و قانونل بُعد گانه شامهاي سهابعاد و مؤلفه

گذاري و ارتباط بُعد تقسيمات کشوري)سازماندهي سياسي فضا( است. در ارتباط با مقوله قانون

توان گفت؛ در کشورهايي که داراي تعدد نهادهاي آبريز ميآن با پايداري منابع آبي در يک حوضه

سطح هماهنگي و همسويي در تدوين قوانين بين سطح ملي و محلي، گذار، پايين بودن قانون

گذار، عدم برخورداري نهادهاي متولي آب از اختيارات کافي، تمرکز قدرت در نهادهاي قانون

رسند نفعان در مديريت منابع آب که در نهايت حکومت ها به اين باور ميعدم توجه به نقا ذي

است و تنها آنها بايد مديريت اين منابع آبي را انجام دهند. هاي آنهکه منابع آبي جزء دارايي

اي فراهم ها زمينهها و دولتهاي خودمحورانه از طرف حکومتبنابراين وجود قوانين و ديدگاه

ها خود را مالک اصلي منابع آبي بدانند و در مديريت منابع آبي بازيگران خواهد کرد که حکومت

بول نداشته باشند. بنابراين عدم همکاري و همسويي در مديريت منابع نفعان منابع آبي را قو ذي

آبي از طرف حکومت و مردم صورت نگرفته و نهايتاً پايداري منابع آبي با چالا روبرو خواهد 

اداري ـ اقتصادي که داراي اهيمت زيادي در پايداري منابع آب  -شد. در ارتباط با بُعد ساختاري

مات اجرايي ارتباط مستقيمي با پايداري يا ناپايداري منابع آبي دارند. از توان گفت اقدااست، مي

توان از دو پديده شفافيت ترين مسائلي که در اين بُعد داراي اهيمت فراواني هستند ميجمله مهم

ريزي ملي، مسئله درآمدهاي رانتي، ام برد که در فرايند تدوين بودجهگري نگري و لابيو سياسي

ع آبي، وچود پديده بوروکراسي مند نسبت به پايداري منابهاي دغدغهاحزاب و تشکلعدم وجود 

آبي و عدم وجود انسجام در  تخصصي، ناکارآمدي دستگاه هاي اجرايي متولي مديريت منابعغير

گذاري برنامه هاي توسعه ملي داراي اثرگذاري زيادي هستند. سومين بُعد مديريت سياست

اي اثر مهمي بر پايداري منابع آبي است، در اين بُعد عوامل مختلفي بر سياسي فضا است که دار
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ها جهت ها و حکومتپايداري منابع آبي تأثيرگذار هستند که عمدتاً در نتيجه قدامات دولت

مديريت بهينه فضا شکل انجام مي گيرد. اين بُعد که شامل پديده نخست شهري است که جمعيت 

در يک فضاي جغرافيايي خا  بارگذاري مي شود علاوه بر  عظيمي در قالب يک شهر بزرگ

توان از، گردد. از عوامل مهم ديگر مياين در حومه اين شهرها صنايع سنگين نيز مکانيابي مي

عدم توزان در واحدهاي استاني از جنبه وسعت و تمرکز جمعيت و فعاليت، عدم وجود هم 

واحدهاي استاني همجوار، پراکنا نامتوازن منابع اي، ناهمگوني اقليمي در تکميلي ملي و منطقه

آب و خاک و منابع معدني موجود، تأثيرگذاري نيروهاي غيررسمي بر فرايند تقسيمات کشوري 

ترين و نهايتاً عدم توجه به همگوني جغرافيايي در تقسيمات استاني نام برد که از جمله مهم

 ضه آبريز هستند.عوامل تأثيرگذار بر پايداري منابع آبي در يک حو
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